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  21- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

 رشيراه: پذ /»ديايام ب كه گفته ياز همان راه ديبا«شبانه روز طلب مغفرت:  7پاسخ خدا به  پناهيان: 
/پذيرش برتري ولي خدا لازم خدا شده باشد ليسال عبادت، نفس ذل6000با ستيمعلوم ن /االله يول يبرتر

  است
  

جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24ن پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعتحجت الاسلام و المسلمي
بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي »تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 

اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1لاسلام عليرضا پناهيان از ساعت اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت ا
  :خوانيد را مي جلسه بيست و يكمين شده در

 »بيايد ام گفتهراهي كه همان بايد از «خدا به عابد بني اسرائيل:  پاسخ

  همـه  اين ماه از مغفرت خداوند محـروم شـود.   ماه رمضان ماه مغفرت است و به فرمودة رسول خدا(ص) بدبخت كسي است كه در
از اجابت پروردگار عالم محروم شـود، بـه   ماه داشته باشند. اگر كسي در اين اين ماه و شبهاي آن را اند كه حداكثر استفاده از  مشتاق

يت راه و مسيري كـه بايـد در   باعظمت و براي اينكه به اهمماه استفادة بيشتر از اين  ها راه نجات پيدا نخواهد كرد. براي اين سادگي
 ببريم، به اين روايت توجه بفرماييد. پيش بگيريم، بيشتر پي

 ى خدا را عبادت كرد كـه ماننـد خـلال،     فرمايد: امام صادق(ع) مييكى از علماى بزرگ بنى اسرائيل، به حد
عزتّ و جـلال  ه گو: ب. خداوند از طريق وحى به پيغمبر آن زمان فرمان داد كه به او به بودضعيف و باريك شد

در ديـگ   در اثـر حـرارت  كه پيه  مانند - شودآب  بدنت قدر مرا عبادت كنى كه سوگند كه: اگر آن  و جبروتم
م ا هكه من دستور داد و بابي كه از همان راهمگر آنكنم  قبول نميتو  را ازاين اطاعت و عبادت  - شود ذوب مى

مانه قلُْ لهَ رِ بني إسِراَئيلَ عبد اللَّه حتَّى صار مثلَْ الخْلاَلِ فأَوَحى اللَّه إلِىَ نبَيِ منْ أنَبْيِائه في زإنَِّ حبراً منْ أحَبا؛ بياييبه سوى من 
ْي القةُ فْالأْلَي ا تذَوُبَكم تَّى تذَوُبي حَتندبع أنََّك َي لوروُتبج ي ولاَلج ي وزَّتع ي         وذ ابِ الَّـ نَ البْـ ى تـَأتْيني مـ ا قبَلِـْت منـْك حتَّـ درِ مـ

ُرتْكَ203(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال/أم.( 

 االله / راه: پذيرش برتري ولي»ام بيايد گفتهراهي كه همان بايد از «مغفرت: طلب شبانه روز  7به  خدا پاسخ

 خانـه  عبور كردند، ديدند دستش را درِ مرديوسي(ع) از كنار حضرت م فرمايند: امام صادق(ع) در روايت ديگري مي 
خانه خدا بالا است.  يك هفته دوباره ديدند دست او درِ به عبادت بالا برده است. از او عبور كردند. بعد از خدا

 تـو بـالا گرفتـه اسـت و از     توحضرت موسي(ع) صدا زدند: خدايا اين بنده تو است كه دستش را به سمت 
خداوند وحي فرستاد كه اي.  جوابش را ندادههنوز خواهد. اما  مغفرت مي تورد. هفت روز است كه از حاجتي دا

دهم مگر از  قدر دعا كند كه دستهايش قطع شود، يا زبانش قطع شود، من جوابش را نمي اي موسي! اگر آن
ه    مرَّ موسى بنُ عمراَنَ ع برِجَلٍ و ؛ ام بيايد آن دري كه به او گفته ي حاجتـ هو رافع يده إلِىَ السماء يدعو اللَّه فاَنطْلَقََ موسـى فـ

افر كدبذاَ عه با رفقَاَلَ ي اءمإلِىَ الس هدي عافر وه و هَإلِي عجر ُامٍ ثمَةَ أيعبس اتَفبو َتهاجح ُألَكسي كَإلِي هيدي نـْذُ   عرةََ مْغفْالم ُألَكسي
َأو اهدقطَُ يستَّى يي حانعد َى لووسا مي هَإلِي ى اللَّهحَقاَلَ فأَو َله تجَيِبَامٍ لاَ تسَةِ أيعبنَ      س أتْيني مـ ى يـ ينقْطَع لسانهُ ما استجَبت لـَه حتَّـ

 )1/224حاسن/(الم البْابِ الَّذي أمَرتْهُ
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 گيـرد كـدام بـاب     آن راه و بابي كه بايد از آن راه خدا را عبادت كنيم و الا هر چه كه عبادت كنيم، نتيجه نمي
گيرند ولـي اگـر از راه    آن درب چيست و  كجاست؟ كه اگر از آن وارد نشوي، هر كاري هم انجام دهي، شما را تحويل نمي است؟

 بخشند. هر دو مطلب را بايد قبول كرد. دقت و صفاي باطن نياز دارد. يتو را م اي آن وارد بشوي به اشاره

 امام صادق(ع): نفست را با پذيرش فرمان مافوق ذليل كن

 كند و كسي كـه   با تو مخالفت مي ،نفس خودت را ذليل كن با تحمل فرمان كسي كه به عنوان مافوق تو فرمايند: امام صادق(ع) مي
و     اي به فضل او براي اينكه با او مخالفت نكني؛  اقرار كرده نسبت به تو برتري دارد و تو نْ خاَلفَـَك ممـنْ هـ ذلَِّلْ نفَسْك باِحتمالِ مـ

 و َقكَفوكَليالفْضَلُْ ع َنْ لهم َفهئلََّا تخُاَلل هْبفِضَل تَا أقَرْر15/554(كافي/فإَنَِّم.( 

 توانـد در   حيط خانه، فرمانده در محيط پادگان، رييس شما در اداره و .... باشـد. ايـن حـديث مـي    تواند پدر و مارد در م اين مافوق مي
برسي، نفـس تـو بايـد    خدا كند براي اينكه به  فلسفه اخلاق جاي داشته باشد؛ نه اينكه صرفاً يك گزاره اخلاقي باشد. چون بيان مي

 ذليل شود.

 يي است كه مخالف دستور خدا نباشد؛ همانطور كه در قرآن كريم، ايـن مطلـب در   البته روشن است كه پذيرش فرمان ما فوق، تا جا
 )15و لقمان/ 8(عنكبوت/. مورد پدر و مادر بيان شده است

سال عبادت، نفس 6000/معلوم نيست باو به خدا برسيم ،خدا شويم تا ذليل مبارزه كنيمبا هواي نفس بايد 
 ذليل خدا شده باشد

 ت با ي، نفس تو بايد ذليل شود. براي ذليل شدن نفس بايد با آن مبارزه و مخالفت كرد. براي مبارزه و مخالفبراي اينكه به جايي برس
بايد فرمان مافوق وجود داشته باشد. تنها مسير اين است و انسان مجبور به مبارزه با هواي نفس است. انسان بايـد مبـارزه بـا     نفس

. راه بـه خـدا برسـد    - تاوقتي كه متكبر اسـت  - امكان ندارد يك آدم متكبر هواي نفس بكند تا ذليلِ خدا شود و بتواند به خدا برسد.
 نبايد داشته باشي تا بتواني به خدا برسي. » من«عني يرسيدن به خدا تذلل است. 

  ركم  كمانگار انسان با خدا تنها باشد، نفس غالباً اگر اماو براي خودش مقام و جايگاهي در نظر  شود رو ميپ
معلوم نيست در اثر ارتباط مسـتقيم بـا خـدا، تـذلل در     . لذا رود او در مقابل خدا از بين نمي» من«گيرد و  مي

شود، پيامش اين است كه اگر شـش   . اينكه عبادت شش هزار ساله ابليس نابود ميخدا حاصل شود مقابل
 هزار سال هم مستقيم خدا را عبادت كني، معلوم نيست نفس در اثر اين عبادت، ذليل خدا شده باشد.

 (ع) براي صحبت با خداموسيعلت انتخاب شدن » ذليلِ خدا بودن«/ شدنخدا  لِيذلاهميت 

 فرمود: خداوند تبـارك و تعـالى بـه     )ع(امام باقربه اين روايت اشاره كرد كه توان  ميرد اهميت ذليل شدن نفس در مقابل خدا در مو
عـرض كـرد:    (ع)موسـى  برگزيـدم؟  مسـخن گفـتن بـا خـود     برايمردم تو را همة دانى چرا از ميان  وحى فرستاد: آيا مي (ع)موسى

تـر از   خاكسارتر و فروتنتر و  ذليل ها: من بندگانم را زير و رو كردم (آزمايش نمودم) و در ميان آندانم، خداوند فرمود پروردگارا، نه نمى
نى اظهـار كـوچكى و   نهى. يع روى خود را بر خاك مى ،شوى ، اى موسى براى اينكه چون تو از نماز فارغ مينديدم خوده تو نسبت ب
م ذاَك    أوَحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِ ؛نمايى ناچيزى مي ا رب و لـ لىَ موسى ع أنَْ يا موسى أَ تدَريِ لم اصطفَيَتكُ بكِلَاَمي دونَ خلَقْي قـَالَ يـ

ك  د فيهمِ أحَدقاَلَ فأَوَحى اللَّه تبَارك و تعَالىَ إلِيَه أنَْ يا موسى إنِِّي قلََّبت عبادي ظهَراً لبطنٍْ فلَمَ أجَِ اً أذَلََّ لي نفَسْاً منكْ يا موسى إنَِّـ
 .)2/123(كافي/إذِاَ صلَّيت وضعَت خدَك علىَ التُّراَبِ
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 خدا از تو برتر است بايد قبول كني ولي ذليلِ خدا شدن /راه ، »پذيرش برتري ولي االله«

 ل شوم. فلسفه مبارزه با نفس اين است كه نفس را خـوب زمـين   راه چيست؟ اگر من بخواهم به خداي متكبر راه پيدا كنم، بايد متذل
كند و تو بايد قبول كني كه او از تو برتر است. به غيـر از   خودش را معرفي مي يرا بكني، خداوند ول خواهي اين كار بزني و وقتي مي

گويد را هـم ماننـد دسـتورات خـدا      وش مياز او دريافت كني و دستوراتي كه خرا نيز پذيرش برتري او بر خودت، بايد دستورات خدا 
 بپذيري.

 قـدر   ش بشكند يا زبانش قطع شود؛ يـا اگـر آن  هاي دراز كند كه دستقدر دستش را در خانة من  فرمايد اگر كسي آن اينكه خداوند مي
راه همان راه ولايت است اين  كنم، ام نرفته باشند؛ قبول نمي تهعبادت كند كه مانند پيه داخل ديگ، آب شود اگر از راهي كه من گف

 كه بايد از آن طريق دستور خدا را دريافت كرد.

 االله به ولي (ع)، تواضعآدماالله/ علت بخشش  به ولي علت هلاكت ابليس، تكبر

  :ابليس، خدا را معصيت كرد و هلاك شد چون معصـيت او همـراه بـا    «امام حسن عسكري(ع) از قول پيامبر اكرم(ص) فرمودند كه
ا تكبـر بـر   به حضرت آدم بود و حضرت آدم، خدا را معصيت كرد ولي سالم ماند و هلاك نشد چون معصيت خودش را بتكبر نسبت 

همراه نكرد. و اين سخن خدا است كه اي آدم! ابليس در تو، مرا عصيان كرد و نسبت بـه تـو تكبـر     (ع)بيت پيامبر اسلام(ص) و اهل
 شـجره، و تو مرا با خـوردن از   !شد چه رستگارشدني كرد، رستگار مي ر من تواضع مينشان داد و هلاك شد. اگر نسبت به تو با دستو

يتهُ   ؛رسي معصيت كردي و با تواضع در مقابل محمد و آل محمد(ص) به تمام رستگاري مي عصى اللَّه إبِليس، فهَلكَ لما كاَنَ معصـ
ك أنََّ  كلِْ الشَّجرةَِ، فسَلم و لمَ يهلك لما لمَ يقاَرنِْ بمِعصيته التَّكبَرَ علىَ محمد و آله الطَّيباِلكْبرِ علىَ آدم و عصى اللَّه آدم بأَِ بيِنَ، و ذلَـ

:َالىَ قاَلَ لهَتع اللَّه » َلو و ،َلكَفه كَليرَ عَتكَب و ،يسلِإب يكي فانصع ما آدا  ي توَاضعَ لكَ بأِمَريِ، و عظَّم عزَّ جلاَلي لأَفَلْحَ كلَُّ الفْلَاَحِ كمَـ
 )1/53احتجاج طبرسي/(»احِأفَلْحَت، و أنَتْ عصيتنَي بأِكَلِْ الشَّجرةَِ، و باِلتَّواضعُِ لمحمد و آلِ محمد تفُلْح كلَُّ الفْلََ

پذيرفته شدن توبه ما منوط به جلب رضايت امام / ز امام زمان(عج) استشب قدر، شب عذرخواهي ا
 زمان(عج) است

  شب قدر، شب عذرخواهي از امام زمان(عج) است. پذيرفته شدن توبه ما هم منوط به جلب رضايت امام زمان(عج) است. در شب قدر
(ع) اميرالمـؤمنين حضـرت  اعمـال را بـه دسـت       پرونـده طور كه در روز قيامـت   دهند همان پرونده ما را به دست امام زمان(عج) مي

 .دهند مي

 وريد كه آن مخصوص على بن ابى طالب و يازده فرزنـد او بياشب قدر ايمان ه ب«فرمايند:  خطاب به اصحابشان مي (ص)پيامبر اكرم 
   ).1/533(كافي/» ي طاَلبٍ و لولدْه الأْحَد عشرََ منْ بعديلعلي بنِ أبَِ - آمنوُا بلِيَلةَِ القْدَرِ إنَِّها تكَوُنُ  ؛باشد مي )بعد از من(

نيز به همين دليل  تيولا ينماز بزشت است، چون انسان هركاري دلش خواسته انجام داده،  يشهوتراناگر 
  زشت است

  نمـاز  شـود  محسوب مـي كار زشتي  - انجام داده استهر كاري دلش خواسته به اين دليل كه انسان - اگر شهوتراني و فساد و گناه ،
هـايي را   ولايـت جنايـت   هاي بـي  است. اتفاقاً نمازخوان انجام دادههر كاري كه دلش خواسته  انسانولايت هم زشت است چون  بي

شـتند ولـي   دا جنگيدند حرمت اسراي سپاه اسلام را نگاه مـي  اند. كفار وقتي با پيامبر مي اند كه كفار هم آن كارها را نكرده انجام داده
 ..هاي خردسال امام حسين(ع) را هم نگه نداشتند. ولايت در كربلا حرمت بچه هاي بي نمازخوان

 
  


